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A Theoretical Reflection on the Social Stratification of 
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Abstract 
By taking over the communication and information system 
of the society, the upper groups try to promote, strengthen 
and reflect their views as a standard model in the society; 
this process of creating and strengthening the public 
communication system causes the voice and image of 
people outside the dominant groups to be removed or 
manipulated or not transmitted properly. The little 
information available in the sources about the classless, 
silent or subaltern groups in the Safavid period does not 
reflect their lived experiences and real situation; because 
their voice and image are not properly reflected in official 
and historical sources, and in other words, they are 
represented at will of other social groups such as upper 
groups. Classless groups in this article mean social groups 
that are not mentioned in the conventional social 
categories of the Safavid era; In fact, they are not 
recognized and are considered “classless” according to the 
interpretation of this article. Accordingly, the present 
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article seeks to answer the question, what is the position of 
these classless groups in the social stratification system of 
the Safavid Era? The approach of the current research is 
exploratory and its method is qualitative, and it tries to 
trace the classless groups as a way to know the subaltern 
social strata of the Safavid society, based on microhistory 
method, which is one of the study axes in modern cultural 
history. In fact, the nodal point of the studies and surveys 
of the microhistory are those that have not been taken into 
account in the narrative of traditional history. 
Keywords: Marginal Group, Social Stratification, 
Cultural History, Safavid Era, Subalterns. 
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125ـ152، صص 1403بهار، مونهپنجاهي ، شمارهانزدهمشسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

ندي اجتماعی جامعۀ صفوي؛تأملی نظري بر قشرب

هاي فاقد طبقۀ شهريبا رویکرد به موقعیت گروه

1سیدمحمدحسین محمدي

چکیده

هاي فرادست با تسلط بر سیستم ارتباطات و اطلاعات جامعـه، سـعی در              گروه

مثابه الگوي معیار در جامعه دارنـد؛       هاي خود به  ارتقا، تقویت و بازتاب دیدگاه    

شود صدا و تصویر    یت سیستم ارتباطی عمومی باعث می     این فرایند خلق و تقو    

درسـتی منتقـل    کاري شود یا بـه     دست  یا هاي غالب حذف  افراد خارج از گروه   

هاي فاقد طبقه، خـاموش و      اندك اطلاعات موجود در منابع دربارة گروه      . نشود

یا فرودست در دورة صفوي، تجارب زیسته و موقعیت واقعی ایشان را بازتاب             

درسـتی  هـا در منـابع رسـمی و تـاریخی، بـه           ؛ چراکه صدا و تصویرآن    دهدنمی

هاي اجتماعی دیگر همچون خواه گروهیابد و به دیگر سخن به دل    انعکاس نمی 

هـاي فاقـد طبقـه در ایـن نوشـتار،         منظور از گـروه   . شودفرادستان بازنمایی می  

 صفویه به هاي اجتماعی مرسوم دورةبنديهاي اجتماعی است که در دستهگروه

شوند و به تعبیـر نوشـتار   شود؛ در واقع به رسمیت شناخته نمی ها اشاره نمی  آن

دنبـال  بر این اسـاس نوشـتار حاضـر بـه    . آیندبه حساب می  » فاقد طبقه «حاضر  

هاي فاقد طبقه در نظام قشربندي اجتماعی  پاسخ این پرسش است که این گروه      

 پژوهش حاضـر    کردیروارند؟  دورة صفوي در چه موقعیت و جایگاهی قرار د        

 خُرد کـه  خی از روش تاریسأ است و تلاش دارد با ت ی و روش آن کیفی    اکتشاف

. ، تهران، ایـران    اسلامی و کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          ةدکتراي تاریخ ایران دور   .1
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هاي ه ردیابی گروه   است ب  ی جدید  فرهنگ خی در تار  ی مطالعات محورهاي از   یکی

اجتمـاعی جامعـۀ    فرودسـت    مثابه رهیافتی بـراي شـناخت اقـشار       ه ب فاقد طبقه 

 اقشاري خرُدتاریخهايو بررسیمطالعاتمرکزيدالدر واقع ي بپردازد؛صفو

.اندهستند که در روایت تاریخ سنتی مورد توجه قرار نگرفته

اي، قشربندي اجتمـاعی، تـاریخ فرهنگـی، دورة         گروه حاشیه :هاي کلیدي واژه

.صفوي، فرودستان

مقدمه. 1

لامی و مفهومی از نابرابري در دوران اس1وجودآمدن یک قشربندي جدید اجتماعیبه

تدریج شکل گرفت؛ از اوایل دوران اسلامی دو رویکرد متضاد در مورد نابرابري اجتماعی به

جویانۀ هاي غیربرابريسالارانه و دیدگاهجویانه و شایستههاي برابريوجود داشت، دیدگاه

عقاید «تدریج دانست، اما بهها را امري طبیعی میمراتب که نابرابريمبتنی بر سلسله

. جویانه، نیروهاي بالقوه خود را از دست داد و در اخلاقیات نظام مستقر، ادغام گردیديبرابر

شد و گرایی و دستگیري از تهیدستان ستایش میجویی، عرفانبر طبق این اخلاقیات، برابري

: 1388اشرف و بنوعزیزي، (».گشتدر عین حال نابرابري اجتماعی در جامعه نیز تأیید می

مسکویه، راغب اصفهانی، غزالی، فارابی و  علمی دورة میانه همچون ابنبزرگان) 15- 12

غزالی بر این باور بود . تأیید نظام نابرابري اجتماعی پرداختندالملک به توجیه و خواجه نظام

که خداوند مقدر کرده است که فقر، بدبختی و رنج براي گروهی از مردم و ثروت و 

تر از دیگران قرار داد تا به خداوند افرادي را پست. سعادت براي گروهی دیگر باشد

هاي اجتماعی، طرح این توجیه دیگر نابرابري). 24- 22همان، (هاي حقیر بپردازندحرفه

بی ارزش دانستن دنیا و مال و . پذیر استوعده بود که برابري تنها در جهان دیگر امکان

یابند، روشی دیگر ان دیگر پاداش میذکر این نکته که دنیا مزرعۀ آخرت است و فقرا در جه

2.براي توجیه نابرابري بود

1. New Social Stratification 

و گفت .  نه توانگری باششی جهان درونی رفت از ای بلال جهد کن تا چون خواهای: رسول گفت «.2

 امت من نیو گفت بهتر....  از توانگران در بهشت روند به پانصد سالشی امت پشانیدرو

)76/ 1: 1361غزالی، (».شانندیدرو
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 معیشت مربوط به حکمت عملی       اجتماع و  مسائل مربوط به  در نگاه فیلسوفان مسلمان،     

 و   فرهنگـی، اجتمـاعی     مـسائل  ، بـه  سرفصل حکمـت عملـی    مثابه  بهو علم اخلاق    بوده  

راین در برخـی آثـار      پرداخـت؛ بنـاب   دسـتورات اخلاقـی مـی     تجویز  صورت  ه  اقتصادي ب 

. اخلاقی، فلسفی و تاریخی دورة صفوي، به اقشار اجتماعی اشاراتی شده است

نویسندگان این آثار که در زمرة نخبگان جامعه بودند برخی اقشار و افراد جامعه را قابل                

این نخبگان علمی و گاهی فیلسوفان اخلاق بر اسـاس          . اندبندي ندانسته شناسائی و سنخ  

هاي اجتماعی را مورد بررسی قـرار داده و اقـشاري را     رکردگرایانه، افراد و گروه   معیار کا 

اند، از گردونۀ شناسایی در جایگاه افراد جامعـه     که به زعم خود کارا و داراي فایده نبوده        

ها همچـون   نشناختن این گروه  نخبگان با به رسمیت   . اندخارج کرده و فاقد طبقه گذارده     

نشینی ایشان را فـراهم     هاي نظري طرد اجتماعی و حاشیه     اع، زمینه عضوي مؤثر در اجتم   

هـاي  حکومت صفوي نیز بـه تأسـی از همـین زمینـه           . کردند و یا مورد تأکید قرار دادند      

.ریزي پایداري براي این اقشار نداشته استها، تدابیر راهگشا و برنامهتاریخی و نگرش

هاي فاقد طبقـه نـسبت بـه    ت که گروه دنبال پاسخ به این پرسش اس     نوشتار حاضر به  

. مراتـب اجتمـاعی دورة صـفویه در چـه وضـعیت و مـوقعیتی قـرار دارنـد                  نظام سلسله 

هـاي نخبـه و   گـذاري ایـدئولوژیک گـروه   رسد کـه در فراینـد ارزش  گونه به نظر می   این

- گیرنـد،  که در زمرة اقـشار فرودسـت جامعـه قـرار مـی     - هافرادست، این افراد و گروه   

آمدند و تجربیـات زیـستۀ آنـان بـا هنجارهـا و             حساب نمی  زندگی ارزشمندي به   داراي

خوانی نداشت؛ بنابراین نادیده گرفتـه شـده   هاي نخبۀ جامعۀ صفوي هم    هاي گروه ارزش

بر این اساس لازم است با استفاده از رویکرد و          . شونددرستی بازنمایی نمی  و در منابع به   

مثابه عضوي  ها به هاي فاقد طبقه و شناسائی آن     روهشناختن گ روش مناسب و به رسمیت    

هدف . ها فراهم شود  از جامعۀ دورة صفوي، زمینۀ لازم براي خوانش مجدد و روایت آن           

از ایــن نوشــتار، تأکیــدي دیگــر در ورود پژوهــشگران بــر قلمــرو نــاهموار و نــاپیمودة 

ش روي هــاي فراوانــی پــیتحقیقـات تــاریخ فرهنگــی و اجتمــاعی اســت کـه دشــواري  

.گذاردپژوهشگران این عرصه می

نظریۀ تاریخ فرهنگی جدید. 2
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 نامبهازآنکهاستانسانیعلومحوزةدربزرگیرخدادمحصول1جدیدفرهنگیتاریخ

ازپسکهکندمیاشارهجریانیبهفرهنگیچرخش. شودمیفرهنگی یادچرخش

پدیدانسانیعلومدرشناسیانانسدرفرهنگمعنايدرتغییرازمتأثردومجهانیجنگ

اینمولودترینمهم. دکرریزيپیفرهنگیمطالعاتبرايراشناسی نوینیهستیوآمد

واقع،در؛ )242: 1398فتاحی و عبداللهی، (استجدید بودهخُردتاریخدر، چرخش

هاحاشیهسمتبهمرکزينهادهايبهتوجهازبایدتاریخکهقرار گرفت آن برتأکید

. شودمطالعهفرهنگیکلیکازمقام بخشی درها بایدحاشیهتاریخ، البته بیاوردروي

. گیرد شکل میخُردپژوهی مبتنی بر مطالعات تاریخ تاریخازاین سنخترتیباینبه

معتقدندوکنند میتاریخی تمرکزهايروایتدرونهايگسستبرخُردتاریخمورخان

 دال؛استناممکنامريتاریخی،روند رخدادهايازبزرگوکلانروایتۀ ارائکه

دهند که در روایت  اقشاري تشکیل میراخُردتاریخهايو بررسیمطالعاتمرکزي

). 36: 1399احمدزاده، (اندتاریخ سنتی مورد توجه قرار نگرفته

نگاري رسمی آن را به سمت مردم و زدایی از تاریختاریخ فرهنگی با مرکزیت

احمدزاده، (دهدهاي فرودست بسط داده است و آنان را سوژة پژوهش قرار میهگرو

1402 :11 .(

هاي هاي تاریخی پایان داد و گروهگرایی در پژوهشتاریخ فرهنگی به نخبه

دلیل ایفاي نقشی که در تحولات سیاسی و اجتماعی و دست جامعه را بهپایین

بدین ترتیب طبقات . گی قرار دادفرهنگی داشتند، محور مطالعات تاریخ فرهن

اجتماعی مختلف و مسائل فرهنگی که به حاشیه رانده شده بودند به سمت متن 

هاي فاقد صدا و حتی تاریخ کشیده شد؛ این حوزة موضوعی جدید، به تاریخ گروه

این تاریخ فرهنگی بود . فاقد طبقه همچون تهیدستان، مهاجران و قربانیان پرداخت

هاي مطرود اجتماعی پردازي از مسئلۀ فرهنگ و گروهد به روایتکه با ظهور خو

گر زندگی و رنج آنان شد؛ به همین دلیل تاریخ فرهنگی را تاریخ پرداخت و روایت

).9همان، (اندهاي خاموش برشمردهجهان

1. New Cultural History 
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تعریف مفاهیم.3

1موقعیت اجتماعی.3-1

ا گروه در یک جریان فعالیت هاست که فرد یها و نگرشاي از ارزشموقعیت، مجموعه

ها و نگرشها د و این فعالیت با عنایت به این ارزشها رفتار کنباید با استفاده از آن

 جدید در دورة. )894: 1376گولد و کولب، (شود میریزي و نتایج آن ارزیابیطرح

موقعیت اجتماعی بیشتر تابع تحصیلات، سطح درآمد و نوع فعالیت در جریان تقسیم 

هاي در دورةجاي مراتب و کاستهطبقات در چنین جوامعی ب. ر اجتماعی استکا

مراتب اجتماعی  در مجموع موقعیت اجتماعی تابع تعلق فرد به سلسلهاند؛سنت نشسته

)345: 1367بیرو، (و طبقات مختلف است

2نابرابري اجتماعی.3-2

ها ي میان افراد و گروههایی که در جوامع بشرشناسان براي توصیف نابرابريجامعه

باب  اخیر درشناس در دو سدةمتفکران جامعه. گویند میاز قشربندي سخنوجود دارد

نخست دیدگاهی که قشربندي . انداجتماعی دو رویکرد اساسی طرح کردههاي نابرابري

داراي کارکرد و ناگزیر تلقیاجتماعی را براي حیات جامعه ضروري دانسته و آن را

 از بزرگان مکتب کارکردگرایی، بر مبناي ضرورت تقسیم کار اجتماعی، 3دورکیم. کندمی

دیگر در نقطۀ مقابل نظر پیشین دیدگاه . داند میوجود نابرابري در جامعه را ضروري

. داند و با آن برخورد انتقادي دارد می بیماريقرار دارد و وجود طبقات را نشانۀ

ان مکتب تضاد است که مالکیت خصوصی، تقسیم پردازترین نظریهاز بزرگ4مارکس

: 1386گیدنز، (دانند می اصلی نابرابريرا سه منشأ) دیالکتیک(ضاد اجتماعیکار و ت

گیرند و  می نظریات دیگري نیز وجود دارد که مابین این دو دیدگاه کلان قرار.)173

خواه، اري و صنعتانص(کنند می نابرابري و قشربندي برخوردتر با مقولۀکارانهمحافظه

در ها  اما سیاست حکومت، نابرابري در هر جامعه وجود دارد،)146- 145: 1390

.ثیر مستقیمی داردزایش و کاهش سطوح این نابرابري تأاف

1. social position 
2. Social inequality 
3. Emile durkheim 
4. karlheinrichmarx 
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1قشربندي اجتماعی.3-3

.آغاز شده است مفهوم قشر اجتماعی به جاي طبقه با وبریکوشش براي جایگزین

بر توزیع نابرابر قدرت در سه عرصۀ درآمد، منزلت ر مبتنی قشربندي اجتماعی از دید وب

تشکل از تعدادي از اشخاص اي است مقشر اجتماعی مجموعه«:و قدرت سیاسی است

در زبان . اندهایی که در فرایند قشربندي اجتماعی در یک سطح جاي گرفتهیا گروه

قشرها در . گیرند میشناسی قشرهاي گوناگون اجتماعی بر روي یکدیگر جايجامعه

سطوح متفاوتی جاي یافته و با توجه به وضع و موقع خود مورد قضاوت مجموع افراد 

)383: 1367بیرو، (».گیرند میجامعه قرار

2فرودستان.3-4

هاي دادن گروه براي نشاننخستین کسی است که واژة فرودستان را3آنتونیو گرامشی

 را هاآنشدة و بدین شکل وجه سرکوبر برد کامحکوم جامعه در برابر هیئت حاکمه به

شود که از اي اطلاق میافراد غیرنخبه«فرودست در نظر گرامشی به . دبرجسته کر

ام سیاسی و  نظوسیلۀهاند و از توان عاملیت بساختار قدرت جامعه کنار گذاشته شده

ل مارکس و  کار.)27: 1362گرامشی، (».اند جامعه محروم شدههاي نخبۀاقتصادي گروه

لومپن «اي و فرودست از اصطلاح هاي حاشیهه براي نامیدن گرو4فردریش انگلس

ا نقشی در تولید ندارند و لومپن پرولتاریمعتقد بودند کهها  استفاده کردند؛ آن5»پرولتاریا

؛)274: 1396، کرامپتون(کنند میوار از جامعه تغذیه و انگل اجتماع قرار دارددر حاشیۀ

ند؛ بنابراین نفع است که فاقد طبقها لمپن پرولتاریا اینترین ویژگیلی اصدر واقع

 مورد کنند و میسیاسی مختلف حرکتهاي و گروهها دنبال جریانه بطبقاتی ندارند،

هاست نامعین آنهاي  در واقع این سیاست.)17: 1379بیات، (گیرند میبرداري قراربهره

 خطرناك معرفی اوباش اجتماعی و طبقۀمارکس و انگلس را نزد » لومپن پرولتاریا«که 

 و دیگر مفسران1»شبه پرولتاریا« مفهوم 6در مقابل این اصطلاح، کوهن. کرده است

.)20 و19،همان(را برگزیدند» تهیدست شهري«مفهوم 

1. Stratification Social 
2. Subaltern 
3. Antonio gramsci 
4. Karl Marx and Friedrich Engels 
5. Lumpen proletariat 
6. Kuhn 



133|تأملی نظري بر قشربندي اجتماعی جامعۀ صفوي؛|

پیشینۀ پژوهش. 4

وران پیـشه اند دو صنف ها اشاره داشتهبندي اجتماعی که منابع دورة صفوي بدان    در سنخ 

تحقیقـات و   . انـد بنـدي شـده   مراتـب اجتمـاعی دسـته     و کشاورزان در قعر نظام سلـسله      

هاي جدید در این حوزه نیز با توجه به این نظریات، اغلب ایـن دو رسـته را در           پژوهش

هـاي  هاي فرودست قلمداد کرده و با تأکید بر این خط سیر، در بررسی گروه           شمار گروه 

هـاي  بنـدي مـذکور، تمـام اقـشار و گـروه     اند، اما دستهر پرداختهفرودست به این دو قش 

گیرنـد؛  هاي یاد شده قرار مـی     بنديشود و تعدادي بیرون از دسته     فرودست را شامل نمی   

گـاه در هـرم اجتمـاعی دورة صـفوي          هایی از جامعه وجود دارند که هـیچ       در واقع گروه  

شـده در منـابع ایـن دوره، از قـضا        هـاي حـذف   اند؛ این افراد و گـروه     گذاري نشده جاي

اقـشار غیررسـمی و   . دهنـد ترین بخش فرودستان جامعـۀ صـفوي را تـشکیل مـی      اصلی

هـاي جدیـد نیـز      اي که نه تنها در منابع تاریخی و رسمی کـه در کمتـر پـژوهش               حاشیه

.ها اشاره شده استبدان

شـهري را   فرودسـتان   » تاریخ تحـولات اجتمـاعی ایـران      مقاومت شکنندة   «فوران در   

سـفیدان  در شهرها تجار بزرگ و کدخدایان اصناف که ریش        «: کندچنین شناسائی می  این

وران و استادکاران ماهر و کـسبه   پیشه. کردندبیش از صد حرفه بودند بازار را رهبري می        

دادند و انبوه شاگردان و پادوهـا بـه همـراه عناصـر جـانبی               هاي میانی را تشکیل می    لایه

دادند کـه   بندي بازار را تشکیل می    هاي پایین رده  گردها، لایه شان و دوره  همچون دستفرو 

هاي گردها به طبقه  کارگران ماهر و ناماهر و دوره     . در زمرة فرودستان شهري قرار داشتند     

فوران ). 195: 1377فوران،  (».دادندفقیر شهري و روستاییان همجوار شهرها خدمات می       

وران، را جـزو  هاي شهري، تنهـا پیـشه  وي، در میان گروهبندي منابع صفتحت تأثیر دسته 

جاي اتخاذ رویکرد انتقادي نسبت     هاي فرودست درنظر می گیرد؛ در واقع فوران به        گروه

 همراه شده است، اما احمد اشرف با دقت بیـشتري بـه تحقیـق               هابه متون تاریخی با آن    

رها، شـامل مردمـی فاقـد طبقـه         هاي عوام در شـه    توده«: نویسدباره می پرداخته و در این   

ردة دیگـري از  . گرفـت هـاي دزد و راهـزن را دربرمـی     بودند که درویش و گدا و دسـته       

هـاي  ها در کشتزارها، خدمات خـانگی و گـاه کارگـاه          فرودستان، بردگان بودند که از آن     

1. Pseudo-proletariat 
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سـهراب  ). 39: 1388اشرف و بنـوعزیزي،     (»شدکار گرفته می  تولیدي و دیگر مشاغل به    

دهـد و   دسـت مـی   بندي از اقشار شـهري بـه      دسته» مجاهدان مشروطه « در کتاب    یزدانی

گـروه اول  . گرفتنـد انبوه جمعیت یا تودة شهري در سه گروه اصلی جاي می       «: نویسدمی

گـروه  .دادنـد و دوم در فرایند تولید و خدمات اقتصادي، جمعیـت فعـال را تـشکیل مـی     

شدند مثل بازرگانان خـرده    شمرده می نخست طبق نوع حرفه و مکان کارشان از اصناف          

گـروه  . داران و شاگردان و پادوها که در این حرفه بودند         وران، صنعتگران، مغازه  پا، پیشه 

تـوان بـه    هـا مـی   دادنـد کـه از جملـۀ آن       هاي فرومایـۀ شـهري را تـشکیل مـی         دوم لایه 

اران گـرد و خـدمتک  فروش، باربرهـا، کـارگران سـاختمانی، کـارگران نامـاهر دوره         دست

گروه سوم جمعیت در فعالیت اقتصادي شرکت نداشتند بلکه سـربار           . خانگی اشاره کرد  

یزدانـی،  (».گیرهـا، گـدایان، دزدان و اوبـاش   ها، بـاج  گیران، رمال جامعه بودند مثل معرکه   

بـر  » هـا نبـشته تاریخ صفویه به روایت سنگ«میرمحمد صادق در کتاب    ). 26- 25: 1388

اند تعـدادي   لیاتی که برخی شاهان صفوي بر سنگ حک کرده        اساس فرامین تخفیفات ما   

میرمحمدصـادق،  (کنـد هـا را ذکـر مـی   دست جامعه را شناسـائی و نـام آن  از اقشار پایین 

وري قرار دارند که معمـولاً بـه کارهـاي          هاي پیشه این اقشار در زمرة گروه    ). سی: 1400

: همچـون . تولیـد حـضور دارنـد     پردازند و کمتر گروهی از ایشان در فرایند         خدماتی می 

بندان، غـسالان و گورکنـان،      گان و رنگ  مکاریان، مطبخی، سلمانی و سلیمانی، مشاطه     ...«

). همانجا: همان(»...رمالان، چرس فروشان

هاي ایـران دوران اسـلامی در   نبشتهجایگاه سنگ«مقالۀ مقصود علی صادقی با عنوان    

هاي صـفوي   نبشتهشین شرحی از سنگ   همچون کتاب پی  » هاي مردمان فرودست  پژوهش

هاي فرودسـت اجتمـاعی   با موضوع تخفیفات مالیاتی براي اقشار مختلف از جمله گروه        

ق شـاه صـفی   .1047نبشتۀ مسجد جـامع یـزد، فرمـان مـورخ     در متن سنگ  . را دربردارد 

ترین مـردم جامعـۀ صـفوي اشـاره و از           دربارة بخشودگی مالیاتی به بخشی از فرودست      

جماعت کاولیان، لولیان، جماعت هندویان مشهور به خطیـران،  «: شودآن یاد می  مصادیق  

 بـه نقـل از افـشار،        14: 1396صادقی،  (»جماعت حسن ابدالو و بغدادلو و توابع مذکوره       

نبشتۀ دیگر، کسانی که در وجه میرشکارباشی با عنـوان رسـوم            در سنگ ). 2/141؛  1375

کردنـد، از مالیـات معـاف       مالیات پرداخت مـی   هاي قوشخانه   باشی و هزینه  میرشکارچی
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معمولاً نام این اقشار در منابع تاریخی دورة صفوي به سختی قابل ردیابی اسـت،            . شدند

گیـر،  صـیادان دام  «: هـا را یافـت    تـوان اسـامی برخـی از آن       ها مـی  نبشتهاما در این سنگ   

دوزان و ربـازان، بهلـه   گیـران، کبوت  بریزان و مـاهی   گردان، سلاحان، ماهی  ممرگیران و کوه  

ــسه ــرغکی ــه   دوزان، م ــق ب ــت متعل ــایر جماع ــزان، س فروشــان و لالافروشــان، جگربری

وضـعیت اقـشار   «مقالـۀ  ). 2/143؛  1375 به نقل از افـشار،       14؛1396صادقی،  (»قوشخانه

هـاي  نظریه«از مصطفی نجاران با الهام از کتاب » اجتماعی مردم اصفهان در عصر صفوي     

بنـدي  از ابـراهیم انـصاري دسـته   » و سـاختار تـاریخی آن در ایـران   قشربندي اجتمـاعی   

درباریان و دیوانسالاران، روحـانیون     : کنداي از اقشار اجتماعی صفوي ارائه می      چهارگانه

). 131: 1377انــصاري، (وران و بازرگانــان، کــارگران و کــشاورزان  و علمــا، پیــشه 

 حمایتی از فرودسـتان شـهري   تدابیر و سازوکارهاي«سیدمحمدحسین محمدي در مقالۀ    

گانۀ قدرت و محرومیـت  بر مبناي نظریۀ ماکس وبر، با طرح اشکال سه» در دورة صفویه 

وي طرح این   . کندهاي فرودست را تعریف می    ها، گروه دست اجتماعی از آن   اقشار پایین 

) فرادسـتان (هاي داراي قدرت    و گروه ) فرودستان(هاي محروم از قدرت     ایدة کلی گروه  

کند و در ادامه به بحث اصـلی خـود کـه سـازوکارهاي          امعه را به دو بخش تقسیم می      ج

نویـسنده بـه   . پـردازد حمایتی موجود در دورة صفوي از محرومان و فرودستان است می   

کند و به تعریـف کلـی از آن بـسنده           هاي فرودست اشاره نمی   اسامی و یا مصادیق گروه    

بررسـی فراینـد بینواسـازي جامعـۀ شـهري و           «مقالۀ  ). 214: 1401محمدي،  (کرده است 

ارزیابی واکنش فرودستان در سدة دهم هجري؛ با رویکرد به منازعات قـدرت در سـدة                

هـاي  اي از رویـه   فـر و دیگـران تـشریح پـاره        از شـهرام یوسـفی    » اول حکمرانی صفوي  

ن پردازد و در این بی    شود می حکمرانی صفوي که به بینواسازي اقشار اجتماعی منجر می        

نویسندگان با . کند که قابل تأمل است    هاي فرودست شهري ارائه می    شناسی از گروه  سنخ

دسـت  هـاي پـایین   به ذکر عناوین تعدادي از گـروه      » ايهاي حاشیه گروه«طرح اصطلاح   

هاي برجسته در ایـن حـوزه همچـون    مقاله همچون برخی پژوهش. پردازنداجتماعی می 

. دهـد وران را در زمرة اقشار فرودست جامعه قـرار مـی  آثار فوران و مهدي کیوانی، پیشه 

هـاي فاقـد طبقـه      تر بـه شناسـائی گـروه      مقالۀ حاضر تلاش دارد با تأملی دقیق و جزئی        

به نظـر   . بپردازد و اصرار دارد این شناسائی از زاویۀ نگاه مردمان آن دوره صورت پذیرد             
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یـد، آگـاهی از ذهنیـت       رسد قبل از طرح هر تعریف کلی و کاربست هـر نظریـۀ جد             می

مردمان زمانه نسبت به سایر اقشار جامعۀ خود، مقدمۀ مهمی براي ادامۀ بحث و نقدهاي              

» بررسی اقشار فرودست جامعه در عهد ناصرالدین شاه قاجار        «مقالۀ  . تر فراهم آورد  دقیق

اثر عباس قدیمی قیداري و دیگران، اقشار اجتماعی دورة قاجار را بـه اقـشار بالادسـت،        

پـا،  ور، بازاریـان خـرده    هاي کسبه و پیشه    است و از گروه    یانی و فرودست تقسیم کرده    م

گردان، سادات، دراویش، کشاورزان و روستاییان و مردمان ایلیـاتی همـه را    لوطیان، دوره 

اند؛ قدیمی جمعیـت فرودسـتان   جزو اقشار فرودست جامعۀ ایران در این دوره قرار داده    

پا، صـنعتگران  گروه اول شامل کسبه، بازاریان خرده: کند تقسیم می  شهرها را به سه دسته    

ها را جزو گروه متوسـط جامعـه قلمـداد          وران و شاگردان و پادوهاي بازار که آن       و پیشه 

فروشـان و کـارگران مـاهر و نامـاهر و     گـردان و دسـت  کنند و گروه دوم شامل دوره     می

عۀ شهري بودند و گـروه سـوم کـه          هاي فرودست جام  خدمتکاران خانگی که جزو گروه    

قدیمی (گیران، گدایان، دزدان و اوباش    گیران، رمالان، باج  سربار جامعه بودند مانند معرکه    

بنـدي متـأثر از نظـرات دکتـر         رسد این دسته  به نظر می  ). 9- 6: 1392قیداري و دیگران،    

هـا  دن اسامی آن  برسهراب یزدانی است، اما همچون اثر ارزشمند دکتر یزدانی، تنها به نام           

اثـر  » تعامل طبقات اجتماعی بـا دولـت در ایـران عـصر صـفوي             «مقالۀ  . اکتفا شده است  

بندي چهارگانۀ او را تکرار کـرده    صفت گل و همکاران نیز با تأکید به کتاب فوران دسته          

: طبقـۀ علمـا و اعـضاي تـشکیلات دینـی ج           : طبقـۀ حکـام و درباریـان ب       : الف«: است

وران و بازاریـان و     طبقـۀ پیـشه   : د. نان، صنعتگران معمـاران، زرگـران     ، بازرگا 1دارانزمین

و البته در ادامه عشایر و کشاورزان را نیـز نـام بـرده           ) 398: 1399صفت گل،   (».کارگران

 درباریـان و    - 1: پـردازد هـا مـی   بنـدي زهرا کشاورز نیـز بـه تکـرار همـان دسـته           . است

 کارگران و   - 4وران   بازرگانان و پیشه   - 3ن   روحانیون، علما و دانشمندا    - 2سالاران  دیوان

دهـد کـه منظـور از       نویـسنده در ادامـه توضـیح مـی        ). 145: 1396کـشاورز،   (کشاورزان

ــشاورزان  ــته«ک ــدگی     دس ــهرها زن ــیۀ ش ــه در حاش ــد ک ــشین بودن ــردم شهرن اي از م

هـاي  بنـدي طور که مشخص شد اکثر آثار بر اساس دسـته         همان) 152همان،  (».کردندمی

هاي  که با استخدام مباشر به زمینقرار داشتندهرنشین شهاي  گروه در زمرةداران بزرگ معمولاًزمین.1

.کردند میروستایی خود رسیدگی
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هـاي  در برخی آثار به گروه    . بندي اقشار اجتماعی پرداختند   نابع تاریخی به سنخ   معمول م 

.ها باقی مانده استاي اشاراتی شده است که در حد ثبت نام برخی از آنحاشیه

هاي فاقد طبقه صفوي و گروه اجتماعی دورةبنديسنخ. 5

اجتماعی بود که در مراتب ایران دورة صفوي همچون سایر جوامع انسانی، داراي سلسله

توان تصویر روشنی از اگرچه نمی. یافتندها بر دیگران برتري مینتیجۀ آن برخی گروه

دست آورد، اما دست بهویژه اقشار پایینهاي اجتماعی دورة صفوي بهوضعیت لایه

برخی منابع این دوره، به طرح . ها را شناسائی و ارزیابی کردتوان برخی گروهمی

. پردازندهاي اجتماعی میبنديدسته

کند که تا حدي نصرآبادي در مقدمۀ تذکرة خود براي ذکر نام شعرا ترتیبی اتخاذ می

فهرست مطالب کتاب وي بدین . بندي جامعۀ دورة صفوي استمنطبق با الگوي طبقه

در ذکر امراء و : صف اول. مقدمه در ذکر اشعار پادشاه و شاهزادگان«: شرح است

در ذکر : صف دوم] درباریان[ر ملازمان شاه شامل وزراء و مستوفیانخوانین و سای

در ذکر علما و فضلا مشتمل بر روحانیون : صف سوم. سادات و نجباء و سایر جماعت

نصرآبادي، (»]شعراي عامه[در ذکر شعرا: صف چهارم. و خوشنویسان و درویشان

 در ارائۀ محتویات کتاب سام میرزا نیز در تحفۀ سامی الگویی طبقاتی). 8 و 7: 1317

اي از حال فرخنده مآل حضرت صحیفه اول؛ در ذکر شمه«: گیردخود در نظر می

صحیفه دوم؛ در ذکر سادات . صاحبقران مغفور و اولاد و احفاد و سلاطین معاصر او

... صحیفه سوم؛ در ذکر وزراي مکرم و سایر ارباب قلم. عظام و علماي افادت اعلام

صحیفه هفتم در ذکر سایر ...ذکر شاعران مقرر و فصحاي بلاغتصحیفه پنجم؛ در 

ها، طبقات اجتماعی به بندي کلی این تذکره؛ در واقع در دسته)6: 1314صفوي، (»عوام

 درباریان، حکام و امراي کشوري و لشکري؛ - 2 شاه و خاندان سلطنت؛ - 1: چهار دسته

 عوام اصطلاح کلی است براي .شوندالناس تقسیم می عوام- 4 علما و روحانیون؛ - 3

سد در ذهن ربه نظر می. گانۀ پیشین قرار نداشتندهاي سهنامیدن هر کسی که در گروه

این ادیبان جامعه شکلی دو قطبی دارد و به دو گروه حاکم و محکوم یا فرادست و 

شود، اما چون طبقۀ فرادستان و حاکمان از اهمیت بالایی فرودست تقسیم می
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تر در قالب سه گروه خاندان سلطنتی، درباران و ها کمی دقیقبندي آن دستهبرخوردارند

دیگران . شوندامراي لشکري و کشوري و در نهایت روحانیون و عالمان دینی تقسیم می

تر گیرند که گویی ارزش پرداختن دقیقبندي کلی با نام عوام قرار مینیز در یک دسته

توان الگویی  محتواي کتاب منشآت سلیمانی نیز میبندياز چگونگی فهرست. یابندنمی

دست داد؛ نویسندگان اثر بر اساس جایگاه اقشار از قشربندي اجتماعی این دوره به

ها را از یکدیگر جدا و هر یک را در اجتماعی دورة صفوي نحوة مکاتبات آن

تأکید بدین مضمون که در عنوان باب اول کتاب . بندي ویژة خود قرار دادنددسته

اي شود که هر حکم و منشوري از سمت شاه بر اساس اینکه براي چه گروه و طبقهمی

باب اول در دستور معمول درگاه معلی در باب احکام و «: صادر شود تفاوت دارد

و در ابواب » .مناشیر به هر یک از طبقات انام و القاب که به چه قاعده معمول است

قات اجتماعی شیوة مکاتبۀ خود را دارند و باید بر آن شود هر یک از طببعدي تأکید می

باب چهارم در دستور مکاتیب اشرف به مخدرات اقوام و اولاد عالی «: اساس عمل کنند

. باب پنجم در کتابت متعارفه ارباب دولت و غیرهم که به یکدیگر نویسند. مقام اشرف

مکاتیب سایر الناس که باب هفتم در . باب ششم در مکاتیب اوساط الناس به یکدیگر

عارف به آداب نوشتن نیستند و القاب دستور باب ششم نیز مناسب ایشان که فقرایند، 

تر باشد فقرات القاب آن طبقه بیشتر هرچند منزلت در هر طبقه عالی... نیست

منشآت سلیمانی نیز جامعه را در چهار ). 19- 18: 1388منشآت سلیمانی، (»...باشد

اوساط - 3اهل قلم و اهل شمشیر یا اولیاي دولت و دربار؛ - 2لطنتی؛ خاندان س-1: گروه

اند، اما نویسندگان دیگري نیز بودند که سایر الناس یا عامۀ مردم تقسیم کرده- 4الناس و 

بندي هایی به دستهتري به موضوع پردازند و با طرح ملاك و شاخصهبه شکل عمیق

بندي ي سبزواري در روضۀ الانوار معیار دستهملا. پردازنداقشار اجتماعی این دوره می

 و مستوفی بافقی در جامع مفیدي بر مبناي 1»تقسیم کار اجتماعی«اجتماعی را بر اساس 

. انی البته داراي سابقه استگران ایر کار اجتماعی در سنت فکري اندیشهکید بر اصل تقسیمتأ. 1

الدین دوانی در کتاب اخلاق جلالی که نزدیک به اوایل روزگار صفوي نگاشته شده است نیز جلال

و تعیش او جز معاونت و مشارکت صورت . انسان مدنی بالطبع است«:کید داردصورت ساده برآن تأهب

نبندد و مشارکت و معاوضت ضروریست مثل آن که خباز از براي برزگر نان پزد و برزگر براي او 
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طبایع جامعه بهبا تشبیهسبزواري. افراد مشخص کرده است» میزان درآمد و ثروت«

ن متأخر اروپایی کند و همچون کارکردگرایا میبنديطبقهراآنانسان،چهارگانۀ بدن

از تألفبلد،وملکمزاجاعتدال«ها و اقشار سبب گونگی جمعیتگونهمعتقد است این

؛ وي چهار قشر )510: 1377سبزواري، (».شود میحاصلایشانوتوافقطبقهچهار

پس - رسد نظر میهایی که بهبنديبندي کرده است؛ دستهاجتماعی را بدین شکل سنخ

اهلاول«: 1 همچنان متأثر از تقسیمات اجتماعی دورة ساسانی است- از قریب هزار سال

ومنجمانوطبیبانومهندسانوکتابوقضاتووزراوفقهاوحکماوعلماچونقلم؛

است و ایشان به منزلت مرتبطایشانافکار و اقلاممساعیبهو دینملکقوامکهشعرا

 ایشان بر علم و دانش است و مناسبتی که میانه بنابرآنکه زیربناي امور. آبند در طبایع

دوم اهل شمشیر چون دلیران و . علم و آب است نزد ارباب بصیرت کمال ظهور دارد

و ایشان به ...مجاهدان و حافظان قلاع و سرحدها و سربازان عساکر و سایر لشکریان

از هر ملکفعفواید و مناکهتجارچونمعاملاتاربابسوم... منزلت آتشند در طبایع

و محترفهکشانند و چونافقیبهافقیازدیارهررسانند و خصایصجاییبهجایی

و ضروریاتو سایر حوایجو مسکنو ملبوسدر تدبیر ماکولکهصناعاتارباب

توسط ایشان حصول به عیش و زندگانی و استراحت نمایند و بی میاهتماماشخاص

 چهارم اهل زراعت چون دهقانان و ... هوایند در طبایع و ایشان به منزلۀ...میسر نشود

مدد برزیگران و اهل فلاحت که قوت و غذاي خلق مهیا دارند و بقاي نوع انسان بی

سبزواري از ). 511- 510: همان(»...ایشان محال بود و ایشان به منزلۀ خاکند در طبایع

اجتماعی جامعۀ صفوي نام هاي ترین لایهاهل زراعت و کشاورزان به منزلۀ پایین دست

زیستند و در دسته سوم از ارباب برد که البته بیشتر در روستاها و حاشیۀ شهرها میمی

. اندوران یاد کرده است که بیشتر در شهرها ساکن بودهصنعت و پیشه

وانی، د(»ي او نسج کند و علی هذه القیاسکشت نماید و خیاط از براي نساج جامه دوزد و نساج از برا

).122 و121: 1393

اهل  ( ارتشتاران-1:شد می ایران به چهار دسته تقسیمدر دورة ساسانی نظام اجتماعی جامعۀ. 1

و هوخشتان) اهل زراعت(واستریوشان-4؛)روحانیون (آسروان- 3؛)اهل قلم ( دبیران-2؛)شمشیر

)1367:118سن، کریستن).(ورانصنعتگران و پیشه(
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بندي چهارگانه را مورد تأکید قرار داده است، اما با نگاه دیگري به مستوفی بافقی دسته

طوایف انسان را به چهار طبقه منقسم «: نویسددي اقشار اجتماعی پرداخته و میبنسنخ

اند؛ اعلی و اشراف و اوسط و ادنی؛ اعلی عبارتست از سلاطین و امرا و صدور و ساخته

اشراف کنایه است از سادات و . وزرا و مقربان درگاه شاهی و متصدیان اعمال دیوانی

اصحاب شرعیه و متکلفان امور دینیه و مراد از طبقه مشایخ و علما و فضلا و قضات و 

مقصود از طبقه . اوسط دهاقین است و تجار و مهندسان هنرور و هنروران مهارت گستر

: 1340مستوفی بافقی، (».ادنی محترفانست و صناع و اهل بازار و مردم پیشه کار

یگ ترکمان طرح الدین خواندمیر و اسکندربتر غیاثبندي را پیش؛ این دسته)3/471

بندي را البته با افزودن طبقۀ اشراف به آن، طرح و مورد کرده بودند و بافقی همان سنخ

خواندمیر از طبقات اجتماعی زمانۀ خود به اعالی، اوساط الناس . تأیید و تأکید قرار داد

اسکندربیگ ترکمان و محمد یوسف ). 144و143: 1370خواندمیر، (و ادانی اشاره دارد

خ نیز در ذیل تاریخ عالم آراي عباسی به صورت گذرا جامعۀ دورة صفوي را در مور

از اعلی و ... «: کننددست تقسیم میبندي کلی طبقات بالا، متوسط و پایینسه دسته

هاي فاخر فراخور حال مکرمت اوسط و ادنی و شاگردپیشگان بیوتات را خلعت

در این نگرش، ). 12: 1317خ، اسکندربیگ ترکمان و محمدیوسف مور(»...فرموده

به حساب ) ادنی(هاي فرودست جامعۀ صفوي وران و اهل بازار در زمرة لایهپیشه

داران کوچک یا در دستۀ اوسط به زمین» دهاقین«رسد بافقی از اند، اما به نظر میآمده

شناسی کشاورزان کند و نه کشاورزان معمولی؛ چرا که سنخخرده مالکان اشاره می

. ستایی و شهري در کنار مهندسان و تجار و هنروران تناسبی با یکدیگر نداشته باشدرو

مسبوق به ) اوسط(از سوي دیگر حضور کشاورزان و برزیگران در دستۀ میانی جامعۀ 

بنابراین گویا بافقی، حضور زارعان شهري و روستایی را در دسته . سابقه نبوده است

البته این نکته در مقام .  ایشان یادي نکرده استبندي خود بکلی نادیده گرفته و از

آید وگرنه بسیاري از دست میبندي اجتماعی ملاي سبزواري و بافقی بهمقایسۀ سنخ

از سوي . بندي منابع دورة صفوي نادیده گرفته شده استهاي اجتماعی در دستهگروه

 ایشان در مناسبات بندي، نشان از اهمیت جایگاهوران در هر دو دستهدیگر حضور پیشه
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دهندة این امر است که نویسندگان اجتماعی دورة صفوي دارد و از دیگر سوي نشان

اند، اهمیت بیشتري براي مناسبات شهري این رسائل و آثار که در شهرها سکونت داشته

وران و کشاورزان در زیست اجتماعی در کل نقش پیشه. اندزندگی شهري قائل بوده

گرفتن جایگاه رعیت در رغم موانع فکري در نادیده پراهمیت بود که علیقدريجامعه به

این در . اندهاي اجتماعی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفتهجامعه، در زمرة لایه

مراتب هاي اجتماعی دیگر هرگز در سلسلهحالیست که بسیاري از اقشار و گروه

. شودان یاد نمیاجتماعی جامعه به رسمیت شناخته نشده و از ایش

شود کار گرفته میرسد معیار دیگري که براي شناسائی اقشار اجتماعی بهبه نظر می

وري که وجه تولیدي زیست کشاورزي و پیشه. هاي اجتماعی استوجه تولیدي گروه

قدري داراي ارزش و اهمیت بود که به سادگی ها وابسته بود بهحیات جامعه بدان

ممکن است یکی از . هاي فرادست نادیده گرفته شودهتوانست توسط گرونمی

بسیاري . ها باشدبودن این گروههاي فاقد طبقه وجه خدماتیهاي برخی گروهمشخصه

از این اقشار همچون غلامان، کنیزان، خدمتکاران، روسپیان، حمالان و باربران و نظایر 

.این موارد چنین ویژگی دارند

تر از بافقی و سبزواري، در کتاب اخلاق ده پیشالدین دوانی قریب دو سجلال

وي نظام اجتماعی را در اعتدال . دهددست میبندي از طبقات اجتماعی بهجلالی، دسته

، اهل شمشیر، اهل معامله چون تجار و اصحاب )قلم(اهل علم«: داندچهار صنف می

 دهاقین و و چهارم اهل زراعت چون برزیگران و...بضاعات و ارباب حرف و صناعات

چه دیگر طوائف در وجود چیزي زیاد ...انداهل فلاحت که مدبر نباتات و مرتب اقوات

بندي، تنها برزگران و دوانی در این تقسیم). 288و278: 1393دوانی، (».نمی کنند

. آوردحساب نمیشمارد و سه قشر دیگر را مولد بهدهقانان را مولدان واقعی جوامع می

تأثیر آراي خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ندي اجتماعی را تحتبدوانی این دسته

الذکر نبودند را مضر طوسی افرادي را که در زمرة طبقات اربعۀ فوق. کندناصري نقل می

کند که از تقدیر الهی عدول ها را فضولات جهان هستی قلمداد میاجتماع دانسته و آن

؛ در واقع از دید این فیلسوف )258: 1374ی، طوس(اندکرده و راه سستی در پیش گرفته
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تقسیم ) اشاره به اصل تقسیم کار(اخلاق، مردمان از حیث کارآمدي و ناکارآمدي 

بندي کرد و خواجه دستۀ اول یعنی کارآمدان را در قالب طبقات اربعه سنخ. شوندمی

قلمداد ، سربار جامعه و اضافی »فضولات«گروه دوم یعنی ناکارآمدان را با عنوان 

گیرد و در زمرة ها را نادیده میشود و آنخواجه براي این افراد ارزشی قائل نمی. کندمی

اي به افرادي که به حرفۀ خواجه نصیرالدین نگاه بدبینانه. دهدقرار می» فاقد طبقه« اقشار 

که کند ابن فوطی داستانی از خواجه نصیر نقل می. مؤثري براي جامعه مشغول نبودند، دارد

گذشت از خواجه ق از ناحیۀ حران می.658باره است؛ هنگامی که هولاکو در سال در این

دهد خواجه پاسخ می. کنددر خصوص وضعیت جماعتی از درویشان و قلندران پرسش می

آیند، هولاکو و به کاري نمی» العالمفیفضله«. هایی در جهان هستی هستندها زایدهکه آن

خواجهمنظورت از آن سخن چه بود؟پرسید کهادر کرد و از خواجهدستور قتلشان را ص

زراعت؛ یاصناعتتجارت، یاهستند، یامارتیا در کار ا: انددستهچهاربرمردمان«: گویدمی

: 1384الویري، (».استدیگرانبر دوشايزایدهنباشد،گروهچهاراز ایندر یکیهرکسو

)343: ق1351 به نقل از ابن فوطی، 267

تأیید  آن را مذهبداقل  حایو  بوداسلامی برگرفته از نگاه ی که به نوعدهی انیا

ی از رفندرسکیم.شود میدهی دزی نیرانی اشگرانی فلاسفه و اندگری دانید در مکرمی

 او ؛دارد»ذم اهل بطالته« در ی فصل»رساله صناعیه« در فیلسوفان عصر شاه عباس اول،

 واجب است پس«: کنداشاره می) 39: نجم(» إلِّا ما سعىنِن لَیس للإِنساوأَ«یۀ با تفسیر آ

 کوشد که نظام کل و نوع و شخص در آن یهر کس بقدر استعداد در صناعتکه بر کافه، 

: میرفندرسکی(». باشدیزد تعالی کند، مستحق سخط و عقوبت انیاست و هر که نه چن

شمرد و هر و تن آسایی را مذموم میپروري میرفندرسکی شیوة تن). 5و4: 1317

اي که برخلاف معاش انسانی باشد و انسان را به ترك پیشه و هنر و کار تحریض عقیده

: دهدعملی صوفیان را مورد انتقاد قرار میکند و بر همین اساس سلوك بیکند رد می

که نظام جماعتی خود را بر صوفیان بندند و به توکل گویند و معنی توکل این دانند «

کل معطل باید بود تا آنچه خورند و پوشند همه حرام باشد که معاونت نکنند و معاونت 

، اما میرفندرسکی برعکس دیگر فیلسوفان اخلاق، وجود برخی از )43همان، (».یابند

بازان، بندبازان و نقالان و ارباب نمایش گیران، شعبدههاي فاقد طبقه همچون معرکهگروه
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دارد؛ داند و این ضرورت را عقلانی اعلام میراي جامعه ضرورت میو سرگرمی را ب

یا به تعبیر دیگر تجدید قواي روحی براي » تیزکردن ادوات«چرا که افراد جامعه براي 

ند و تمام این تأکیدات در اهاي بیشتر نیازمند تمدد فکر و روح و تقویت مزاجفعالیت

 تفریح را ضروري و اهل آن همچون واقع براي پیشرفت کار است و بر این اساس

را براي جامعه لازم » بازان و اصحاب اساطیر و اهل مضحکه و ملعبهبازیگران و حقه«

از کار خود، ایشان را «: کنداو معتقد است کار دائمی انسان را فرسوده می. شمردمی

کار ملالت پیدا شده باشد و وقت عطلت اهل مدن باشد مثل عیدها، روزها که در آن 

هاي اهل مدن تا اواخر روزها که بکار عادت نباشد، در مدن بنابرعادتها و شریعت

که نشاطی در اهل مدن از دیدن و شنیدن ملعبه و مضحکه و افسانه ... مشغول نباشند

پیدا شود و رفع ملالتشان گردد و قواي عاقله در ایشان قوي شود و این بمنزله تیز کردن 

میرفندرسکی در واقع ). 12همان، (». بر ظاهر عقل استو این سخن... ادوات است

الذکر را که طبق تصور نخبگان داراي شایستگی، صلاحیت و کارآمدي هاي فوقگروه

ها اند را بهنجار و کارآمد معرفی و به نوعی آنشدن نداشتهلازم براي به رسمیت شناخته

سابقه بود، اما به نظر ه یا بیسابقهاي اجتماعی وارد کرد که امري کمبنديرا در سنخ

ها توسط شدن آنهاي فاقد طبقه و به رسمیت شناختهتأیید برخی گروهرسد می

در داستانی، شاه . میرفندرسکی چندان مورد اقبال نخبگان و فرادستان قرار نگرفت

عباس اول با کنایه و سرزنش دربارة نظرات شیخ و حضور او در مجالس تفریح و 

شنوم بعضی علما با اجامر و اوباش معاشرند و به می«: گویداهل ملعبه میمعاشرت با 

من همیشه در «: میرفندرسکی پاسخ داد» ... کنندها تماشا میهاي ناشایست آنبازي

)5/690: 1364راوندي، (».امرا ندیده] از علما[ام و هیچ یک جمع آنان بوده

گیرينتیجه. 6

هـاي  ها و هنجارهاي ایدئولوژیک خود و نه واقعیت    ارزشنخبگان و فرادستان بر اساس      

هـا را در صـنوف مختلـف قـرار          پرداختنـد و آن   بندي مردمان مـی   عینی جامعه، به دسته   

گرفتنـد؛ فـارغ    هایشان سازوگار نبود نادیده می    داند و بخشی از جامعه را که با ارزش        می

رات خـود را در جامعـه       نـد و تـأثی    اهـا بـه زیـست اجتمـاعی خـود سـرگرم           از اینکه آن  
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. گذارند؛ تأثیراتی که در زندگی فرادستان نیز قابل مشاهده و ردیابی استمی

دسـت  هاي اجتماعی از مردمان عـصر خـود بـه         بنديبرخی منابع دورة صفوي، سنخ    

آید که از جامعیت لازم براي پوشش تمامی افراد جامعـه  گونه به نظر میدهند، اما این  می

دادند به همراه عشایر    ؛ مثلاً زنان که حداقل نیمی از جامعه را تشکیل می          برخوردار نباشد 

هـا حـضور ندارنـد و سـخنی از ایـشان در میـان               بنديو ایلات چادرنشین در این دسته     

مراتـب  معمـولاً در قعـر سلـسله      » اهـل زراعـت   «نیست؛ روستانشینان نیز با عنوان کلـی        

هاي چهارگانۀ اجتماعی ایـن     بندياز سنخ سه دستۀ دیگر    . انداجتماعی جاي خوش کرده   

دوره مربوط به زیست شـهري اسـت؛ اهـل قلـم، اهـل شمـشیر و اربـاب معـاملات و                      

هـا را  بنـدي وران هر سه در شهرها حضور دارند و این امر، وجه شهري ایـن دسـته          پیشه

بندي شهرمدارانه، تمام اقشار اجتمـاعی شـهري را   اگرچه حتی این سنخ   . کندبرجسته می 

 کـه در عرصـۀ اجتمـاعی        هـا بسیاري از گروه  . داد و فاقد جامعیت است    نیز پوشش نمی  

بینی و سبک زندگی مخـصوص بـه خـود هـستند، در ایـن               حضور داشته و داراي جهان    

شـده در ایـن     گانـۀ طـرح   هـاي سـه   رسد ملاك به نظر می  . اندها ملاحظه نشده  بنديدسته

 تقـسیم کـار     - 1: هاي اجتماعی است  تن گروه شناخنوشتار معیاري اولیه براي به رسمیت     

درآمـد و   –2؛  )هـاي فرادسـت   از منظر گروه  (ها براي جامعه    اجتماعی و کارآمدي گروه   

دسـت  هـاي پـایین   تأکید بر وجه تولیدي کار، که مربـوط بـه گـروه     - 3ثروت اقتصادي؛   

معیـار  هاي فاقد سـه     بر این اساس گروه   . شودوران می جامعه همچون کشاورزان و پیشه    

کننـده و یـا     دهنـده و سـرگرم    هاي خـدمات  گروه. فوق در زمرة فاقدین طبقه قرار دارند      

هـایی همچـون دراویـش، خـدمتکاران،        گـروه . هنجار در زمرة این اقشار قرار دارنـد       نابه

گردان، گدایان، باربران و حمـالان،      غلامان، کنیزان، روسپیان، کولیان، لولیان رمالان، دوره      

ــام و عجــزه ــین  ایت ــادان و همچن ــان و معت ــاش، دزدان، راهزن ــان، اوب ــولان، مجنون ، معل

در . بـازان و نقـالان  گیران، بندبازان، شـعبده بخش جامعه چون معرکههاي سرگرمی صنف

تعـداد و ضـعیف کـه معمـولاً صـنوف مهمـی را       هاي کمتوان به پیشه کنار این موارد می   

 ـ ممرگر،ی ـگ دامادانیص ـدادند نیز اشـاره کـرد؛ همچـون      تشکیل نمی  گـردان،   و کـوه رانی

فروشان و  دوزان، مرغ سهیدوزان و ک   کبوتربازان، بهله  ران،یگی و ماه  زانیبریسلاحان، ماه 

، جماعـت شـودمالان و       جماعـت متعلـق بـه قوشـخانه        ری سـا  زان،یلالافروشان، جگربر 
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هاي فاقـد   کشان و نظایر این موارد که در زمرة گروه        دشتبانان، غسالان و گورکنان و لش     

شود و  ها در جامعه به رسمیت شناخته نمی      هایی که حضور آن   گیرند؛ گروه طبقه قرار می  

گـذاري  آیـد؛ اقـشاري کـه در فراینـد ارزش    ها به میان نمـی در منابع تاریخی یادي از آن 

.ارزش تلقی و به حاشیۀ جامعه رانده شدنداهمیت و بینخبگان جامعه، بی
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A Theoretical Reflection on the Social Stratification of the 
Safavid Society; 

by Approaching the Situation of Urban Classless Groups 

Extensive Abstract 
The elites and the upper classes, based on their ideological values and 
norms and not on the objective realities of society, categorized the 
people of the society and placed them in different classes, and ignored 
a part of the society that was not compatible with their values. 
Regardless of the fact that they are busy with their social life and have 
their effects on society. Effects that can also be seen and traced in the 
lives of the upper classes. Accordingly, it is necessary to provide the 
necessary basis for their re-reading and narration by using an 
appropriate approach and method and recognizing the classless groups 
and identifying them as members of the Safavid period society. The 
purpose of this article is to further emphasize the entry of researchers 
into the uneven and uncharted territory of cultural and social history 
research, which poses many difficulties for researchers in this field.
Method
The approach of the present study is exploratory and its method is 
qualitative, and it attempts to trace classless groups as an approach to 
understanding the lower social strata of Safavid society by drawing on 
the microhistory method, which is one of the study axes in modern 
cultural history. In fact, the central signifier of microhistory studies 
and investigations is formed by strata that have not been considered in 
the traditional historical narrative.
Achievement and conclusion
Some sources from the Safavid period provide social classifications of 
the people of their era. However, it seems that they do not have the 
necessary comprehensiveness to cover all members of society. For 
example, women, who constituted at least half of the society, along 
with nomads and nomadic tribes, are not present in these 
classifications and there is no mention of them. Villagers, also known 
as "farmers," are usually at the bottom of the social hierarchy. Three 
other groups of the four social classifications of this period are related 
to urban life. Writers, swordsmen, and merchants and craftsmen are 
all present in cities, which highlights the urban aspect of these 
categories. However, even this urban classification did not cover all 
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urban social strata and lacks comprehensiveness. Many groups that are 
present in the social arena and have their own worldview and lifestyle 
are not considered in these categories. It seems that the three criteria 
proposed in this article are the primary criteria for recognizing social 
groups: 1- Social division of labor and the efficiency of groups for 
society (from the perspective of upper-class groups) 2- Income and 
economic wealth 3- Emphasis on the productive aspect of work, 
which is related to lower-class groups such as farmers and craftsmen. 
Accordingly, groups that lack the above three criteria are classified as 
classless. Service, entertainment, or abnormal groups are among these 
groups.
Keywords: marginal group, social stratification, cultural history, 
Safavid period, subordinates.


